
  ی مقابله به مثل درآمدي بر قاعده
  عبّاس همامی                                  

   واحد تهران مركزی-دانشگاه آزاد اسلامی
 

  چكيده
مقابله يا معامله به مثل مي تواند پاداش و يا كيفر باشد و قاعده فقهي مقابله به مثل در                   

رود   بكار مـي   -ايي داشته باشد يا خير       اعم از اينكه جنبه جز     -مورد پاسخ به عمل ناخوشايند      
 اينكه مقابله به مثل يك حقّ است يا وظيفه و نيـز             .كه معمولاً جنبه كيفري آن در نظر است       

 نيـز محـدودة     .فطري بودن يا نبودن منشأ آن، از مسائلي است كه اين مقاله بدان مي پردازد              
 و بزهكـار در اجـرا يـا عـدم           اجراي اين قاعده و نقش زمان و مكان و شرايط خاصّ بزه ديده            

اجراي قاعده و همچنين قابل انتقال بودن يا نبودن حقّ مقابله به مثل از مـسائلي اسـت كـه        
 در ايـن راسـتا سـعي مـي شـود تـا         .مقاله حاضر و بخشهاي بعدي آن بدان خواهد پرداخـت         
  .ديدگاه اسلام به شكل تطبيقي مورد بررسي قرار بگيرد

   .ي  مقابله به مثل ، قاعدهحقّ، مصلحت، نسخ:كليد واژه
  

  مفاهيم و اصطلاحات -۱
اي كه محمول آن  به فعل يا ذاتي خـاص متعلّـق          قضيه :ي فقهي    قاعده –الف  

نيست، بلكه بسياري از افعال يا ذوات متفرق را كه عنوان حكم محمولي بر آنهـا      
م گيرد، خواه حكم محمولي، حكم واقعي اوّلي باشد يا حك           صادق است، در بر مي    

هـاي بـسيار كلـي         قاعده فقهي فرمول   :و به تعبير ديگر    )۵ و   ۴شهابي،  ( .واقعي ثانوي 
است كه منشأ استنباط قوانين محدودتر بوده و اختصاص به يـك مـورد خـاص                

  .)۱/۲۰محقّقّ داماد، (ندارد
ی فقهي اسـت كـه محمـول آن حكـم واقعـي اوّلـي و                  در مقابل آن، مسأله   

 نمـاز   :ي  يا ذاتي مخصوص باشـد، ماننـد قـضيه        موضوع آن متعلّق به فعل خاص       
  .واجب است

اي فقهي است يا خود فرعي از         اين بحث وجود دارد كه مقابله به مثل قاعده        
  .قاعده ي لاضرر يا قصاص است
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 :تـوان آن را چنـين تعريـف كـرد           اگر مفهوم حق را بديهي ندانيم، مي       : حقّ -ب
 تا به موجـب آن بتوانـد كـاري          شوند  اختيار و آزادي اي كه براي انسان قائل مي        

 البتّه حـق را همخـوانی       ).۱۵خليليان،  ( انجام دهد و يا از انجام كاري خودداري كند        
  ).۲۴۶راغب اصفهانی، (اند وسازگاری نيز معنی کرده

  )۸۰۱راغب اصفهاني، (ي حكم بعدي است از ميان بردن حكمي بوسيله : نسخ-ج
 شريعت بـه سـبب پايـان يـافتن           برداشتن حكم ثابت در    :و به تعبير دقيقتر   

 تقييد حكمي است كه به دليل اطـلاق آن  :زمان اجراي آن است، و به بيان بهتر       
 .رفته است كه ابدي باشـد، هماننـد تحويـل قبلـه             از جهت مدت اجرا، گمان مي     

  )۲۸۱ تا ۲۷۸خويي، (
البته در مقابل اين برداشت رايج از نسخ، ديـدگاه ديگـري وجـود دارد كـه                 

داند، بلكـه نـسخ را تـأخير در اجـراي حكـم آيـه                 غاي كامل حكم نمي   نسخ را ال  
 اين ديـدگاه از محمـود طـه      .شمرد تا بار ديگر زمان و شرايط آن فراهم شود           مي

كه به جرم ارتداد اعدام شد و مخالف نظر رايج           .)۱۴۴نعيم،  (نوانديش سوداني است    
  .دانند يمسلمانان است كه نسخ را پايان هميشگي اجراي حكم منسوخ م

  
   :ي مقابله به مثل قاعده-۲

مقابله به مثل يعني همان عملي كه شخصي يـا گروهـي در مـورد ديگـري                 
هايي كـه بـا مبحـث          از ميان واژه   .ي خود وي انجام شود      انجام داده است، درباره   

              Reciprocate و Retaliate ،Reprisalتــوان بــه مقابلــه بــه مثــل مــرتبط اســت، مــي 
  .نموداشاره 

گيرنـد، ولـي      مقابله به مثل را معمولاً با شكل انتقام گيري آن در نظـر مـي              
 مـثلاً در    .دانـد   كند و واجب مي     قرآن كريم با ظرافت نوع مثبت آن را مطرح مي         

پاسـخ يـك عمـل       )۴/۸۶( فحيّوا بأحسن منهـا أو ردّوهـا       بتحيّة    و اذا حيّيتم   :ي  آيه
شود و حتي پاداش خدا بر عمل         سته مي حدّاقل مانند آن خوا   يا  پسنديده، نيكوتر 

 و در روايتـي     )۶/۱۶۰( ،ا فله عشر امثاله ـ   بالحسنة ء من جا  :شمرد  برابر مي  نيك را ده  
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 الاحسان الّـا الاحـسان    ء   هل جزا  :ي   نقل شده كه در تفسير آيه      )ع(از امام صادق    
 من و هـم   ؤآيا پاداش نيكي جز نيكي است؟ هم درباره م        - اين آيه  :فرمودند )۵۵/۶۰(

در مورد كافر و نيز براي نيكوكار و گنهكـار جـاري اسـت و پـاداش نيكـي ايـن                     
نيست كه همانند آن معمول گردد، بلكه بايد بيـشتر باشـد و گرنـه فـضيلت بـا                   

  ).۱۹۸ /۵حويزي، ( )نه جبران كننده(شروع كننده است 
ي فقهـي و در انتقـام       در اين مقاله، بحث مقابله به مثل به عنوان يك قاعده          

  .شود ي و در راستاي كيفر خطاكار در نظر گرفته ميگير
  

  ديدگاه كلّي قرآن درباره مقابله به مثل -۳
ا تـسامح و برخـورد نـرم بـا          ي ـدر قرآن آياتي وجود دارد كه نگـاه كلـي آن            

 بـا فـرض كيفـر، عقوبـت         يا پوشي از خطاي وي تا حدّ امكان و           خطاكار و چشم  
  :توان چنين بر شمرد ميي اين آيات   از جمله.همانند گناه است

 اگر كيفر داديد،    :يعني )۱۶/۱۲۶( و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به       -الف  
 و اگر شكيبايي كنيـد،      :فرمايد   و در دنباله مي    .ايد، باشد       اي كه آزار ديده           به اندازه 

  .براي شكيبايان بهتر است
 هـر  :يعني )۶/۱۶۰( ظلمون فلا يجزي الا مثلها و هم لا ي      لسّيّئةو من جاء با    -ب  

  .شوند بيند و اينگونه افراد ستم نمي كسي بدي كرد، بجز به مانند آن كيفر نمي
 و  :يعنـي  )۴۲/۴(  مثلها فمن عفا و أصلح فأجره علي االله        سيّئةسيّئةو جزاء    -ج

 پس اگر كـسي بگـذرد  و آشـتي برقـرار كنـد،               .كيفر بدي، بدي مانند آن است     
  .پاداش او برخداست

 :يعنـي  )۲/۱۹۴( ن اعتدي عليكم فاعتدوا  عليه بمثل ما اعتدي عليكم          فم -د
  .هر كس بر شما تعدّي كرد، به مانند تعدّي وي با او برخورد كنيد

 )۵/۸( ولا يجرمنّكم شنئان قوم علي ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتّقوي           -هــ   
لت نكنيـد،    و هيچگاه بدي و دشمني گروهي، شما را بر اين ندارد كه عدا             :يعني

  .عدالت ورزيد كه به تقوي نزديكتر است
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 و بايـد كـه      : يعني )۲۴/۲۲( وليعفوا و ليصفحوا ألا تحبّون أن يغفراالله لكم        –و  
   مگر دوست نداريد كه خدا شما را بيامرزد؟.عفو كنند و در گذرند

بينـيم كـه كيفـر     با نگاه به اين آيات و ديگر آيات و نيز مراجعه به سنّت مي 
آنكه جنبه انتقام گيري داشته باشـد، بـه عنـوان ضـرورتي اجتمـاعي و                پيش از   

و لكم في القصاص حيوه يـا اولـي         ي     مثلاً در آيه   .ي سلامت جامعه است     وسيله
 قصاص يعني مقابله به مثل با جاني، براي جامعـه حيـات بخـش               )۲,۱۷۹( الالباب

اي برخـي از جرمهـا      و يـا اينكـه اسـلام بـر         )۴۳۸ تا   ۱/۴۳۴طباطبائي،  ( شود  معرفي مي 
، ة و عـود   ۲۶۶ تـا    ۲۶۱/ ۴۱نجفي،  ( .حدودي معين كرده كه اثبات آنها بسيار مشكل است        

  ). ۹۹ تا ۸۳ و موسوي اردبيلي، ۴۴۱ تا ۲/۳۹۵
  

   حق يا وظيفه بودن مقابله به مثل - ٤
پيش از بحث درباره اينكه مقابله به مثل حق است يا وظيفـه، شـايان ذكـر                 

دانها، چهـار مرحلـه تكامـل بـراي حقـوق جـزا در نظـر                          است كه برخي از حقوق    
  :گيرند مي

اي داوطلبانه ميـان بـزه ديـده و           اوّل انتقام بزه ديده از بزهكار، دوم مصالحه       
ي رسمي و قانوني و با معيارهاي معيّن ميـان بـزه ديـده و     بزهكار، سوم مصالحه  

حيثيّت خـصوصي بـزه     مجرم و چهارم ارجحيّت حيثيّت عمومي جرم و كيفر بر           
  )رولاند( .ديده و بزهكار

 از جهـات    )بـزه ديـده و بزهكـار      (البته طبيعي است كه هـر چقـدر طـرفين           
تـر از     اجتماعي به يكديگر نزديكتر باشند، امكان سازش و پذيرش روشهاي ساده          

  ). ۱۱۲ تا ۱۰۹مطهّری فر ، .(شود مقابله به مثل بيشتر مي

له حق يا وظيفه بودن مقابله به مثل را بـا           به نظر نگارنده بهتر است كه مسأ      
اين نگاه بررسي كنيم كه يك جرم مي تواند يك يا دو يا هر سه حيثيت فردي،                 

 مثلاً اگر كسي در خانه خود شراب نوشـيد          .اجتماعي و الهي را در برداشته باشد      
تـوان بـراي جـرم وي حيثيّـت           و عمل وي هيچ بازتاب اجتماعي نداشـت، نمـي         

 شد، ولي چنانچه شرب خمـروي تبعـات اجتمـاعي در برداشـت،              اجتماعي قائل 
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كند، چنانكه شارب خمر در ماه رمضان، عـلاوه بـر     ميزان مجازات وي تفاوت مي    
  .شود حدّ شرب خمر، به تعزير نيز محكوم مي

از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه بـراي جـرم شـدن عملـي، بايـد قـصد                 
توان در مواردي كـه قـصد جـرم نبـوده             مجرمانه نيز وجود داشته باشد، لذا نمي      

 مثلاً اگر شخصي تيري بـه سـمت شـكار           .ولي عمل مجرمانه است، قصاص نمود     
  ).۳زغبي، ج ( .شود پرتاب كرد، ولي به انساني برخورد كرد، قصاص نمي

ي   نيز بايد توجه داشت كه بسياري از اعمال مثلي ندارند  كه بتـوان مقابلـه               
 كري، گوش ديگري را كر كرد، مثلي نـدارد كـه             مثلاً اگر شخص   .به مثل داشت  

جبران شود، و يا اگر بزه ديده تنها يك گوش داشت، از بين بـردن تنهـا گـوش                   
  وي، به معني كر كردن اوست و آيا در اينجا مي توان مثلي را در نظر گرفت؟

 اول نگاهي   :نگاه قرآن به حق يا وظيفه بودن مقابله به مثل از دو زاويه است             
والـذين اذا أصـابهم البغـي هـم       :دانـد و آيـاتي چـون        ا وظيفه مـي   كه آن ر  

 .كنـد    كه در مقام مدح، انتقام گيري سـتمديده را مطـرح مـي             )۴۲/۳۹( ينتصرون
دوم نگاهي كه ظاهر آن، حق دانستن مقابله به مثل براي ستمديده اسـت و آن                

ا عليهم و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك م     :ي   مثلاً در آيه   .شمرد  را وظيفه نمي  
و  :ي شـمرد و يـا آيـه    اشكال مي  كه انتقام گرفتن مظلوم را بي  )۴۲/۴۱( من سبيل 

من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتـل انّـه كـان              
 با توجه به ايـن دو  .كه انتقام گيري اولياي دم را مجاز مي شمرد     )۱۷/۳۳( منصوراً

يان آيات بايد گفت كه مقابله به مثـل در          نگاه، به نظر مي رسد كه براي جمع م        
ي فردي، حقّـي اختيـاري بـراي سـتمديده اسـت، ولـي در مـواردي كـه                      ناحيه
 ايـن   .شود، وظيفـه اسـت      ي عمومي دارد و دفاع از دين و جامعه تلقّي مي            جنبه

  :برداشت از قرآن مبتني بر نگاه به آياتي چون آيات زير است
م و همّوا باخراج الرسول و هم بـدءوكم اوّل          ألا تقاتلون قوماً نكثوا ايمانه    

زند كه چرا با مـشركين پيمـان شـكن            كه مسلمانان را نهيب مي     )۱۴و  ۹/۱۳( ....ةمرّ
  .جنگند  نمي- كه نخست تعدّي كردند-مكه 
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 در عـين    -كـه در گذشـتن از مجـرم را           )۵/۴۵(  له ةفمن تصدّق به فهو  كفّار     
شمرد و اين حكـم را مـسبوق          ه مي ي گناهان ستمديد    كفّاره-حفظ حقّ قصاص    

.داند ي در تورات مي به سابقه
١  

توان نوعي تفاهم بشري و حتي شايد بتوان بديهي دانـست            اين مسأله را مي   
 براي هر كسي وجود دارد تا آنجـا كـه   )و به تبع آن مقابله به مثل    (كه حق دفاع    

  :گويد  چنين مي)۱۵ماده (منشور ملل متّحد 
 مسلحانه عليه يك عضو ملل متّحد، تـا زمـاني كـه             ي  در صورت وقوع حمله   

شوراي امنيت اقدامات لازم براي حفظ صلح و امنيّت بين المللي را بعمـل آورد،     
 خواه فردي يـا دسـته       -هيچيك از مقرّرات اين منشور به حقّ ذاتي دفاع از خود          

  . لطمه وارد نخواهد كرد-جمعي
  

   عموميّت داشتن يا نداشتن قاعده – ۵
ي مقابلـه بـه مثـل عموميّـت دارد يـا خيـر؟ در                 سؤال ديگر اينكه آيا قاعده    

  :توضيح بايد بگوييم كه اين مسأله از چند زاويه قابل بررسي است
نخست آنكه قانونگذار كيست و تا چه اندازه حقّ قانونگذاري دارد و ضمانت             

  اجراي قانون او چيست؟
مكان و زمـان خاصّـي را در نظـر          توان براي مقابله به مثل        دوم اينكه آيا مي   

توان هماننـد عمـل       ي مكانها و زمانها ممكن است؟ مثلاً آيا مي          گرفت يا در همه   
شود،   كسي را كه عمل او در كشوري جرم نبوده و در كشور ديگر جرم تلقي مي               

سوم آنكه آيا زمان وقوع جرم، در مقابلـه بـه            در حقّ وي معمول داشت يا خير؟      
ير؟ مثلاً اگر كسي در زمان بحراني زندگي خود بـه كـسي             مثل نقشي دارد يا خ    

  سيلي زد، سيلي خورده كه اين بحران را ندارد، حق دارد به او سيلي بزند يا نه؟

                                                 
و اگر اذيتي ديگر حاصل  شود، آنگاه جان به عوض جان بـده    :۲۱كتاب مقدس، عهد عتيق، سفر خروج، باب         .۱

 عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پـا و داغ بـه عـوض داغ و                           و چشم به  
  .زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه
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چهارم اينكه آيا شرايط خاص بزه ديده و بزهكار در مقابله به مثـل تـأثيري                
اه بـه قـوانين     دارد يا خير؟ به عنوان مثال بزهكار ناآگاه از قوانين، با بزهكـار آگ ـ             

  يكسان است يا نه ؟
 جـايز اسـت يـا    - صرفنظر از موارد بـالا -پنجم آنكه اصولاً هر مقابله به مثلي     

خير؟ مثلاً اگر كسي با همسر ديگري عمل منافي عفّـت انجـام داد، آيـا مقابلـه                  
جايز است؟ و نيز اگر شخصي ديگري را قذف كرد، آيـا وي حـقّ قـذف متقابـل                   

 مقابله به مثل در حقّ الّله معنی نـدارد،      :توان گفت   می .)۴۱/۴۳۱نجفـي،   ( ؟   دارد يا نه  
ی حـدّ و تعزيـر و          در بـاره   . وجود دارد  -نه بالجملة  - الجملة ولی در حقّ النّاس فی    

ی بعـدی     های اين دو، مباحثی مرتبط با بحث ما وجود دارد  که در مقاله               تفاوت
  .) ۵۴۳ تا ۵۳۳ فيض، (.به آن خواهيم پرداخت

ه حقّ مقابله به مثل دائمي است يا اينكه مشمول مرور زمان شده             ششم آنك 
  شود؟ رود يا به شكلي ديگر تبديل مي و پس از مدّتي از ميان مي

هفتم اينكه آيا حقّ مقابله به مثل، قابليّت تفويض به ديگران را دارد يا قائم               
  به ستمديده است؟

 ولو با مـصلحت     -مديده  هشتم آنكه آيا مي توان حقّ مقابله به مثل را از ست           
 سلب نمود؟ البتّه در اسلام مواردي از سلب حقّ مقابله بـه             -انديشي براي جامعه  

 عـدم قـصاص پـدري كـه فرزنـد خـود را              :مثل وجود دارد كه از آن جمله است       
  ).۲/۱۱۶، ةعود( دانند اهل سنّت مادر را نيز همچون پدر مي )۱۷۰ و ۴۱/۱۶۹نجفي، (بكشد

قابله مثل مي تواند به شكل قهري بـه ديگـري منتقـل             نهم اينكه آيا حقّ م    
 در كـشورهايي كـه آن را جـايز           -شود يا خيـر؟ مـثلاً آيـا حـقّ قـصاص نفـس               

شود يا هيچيك در ايـن زمينـه حقـي ندارنـد و يـا                  به ورثه منتقل مي    -دانند  مي
  حدّاقل برخي از آنها داراي چنين حقّي نيستند؟

  
   قانونگذار كيست؟-۵-۱

 مخـالف حكـم خـدا سـتمگر         .)٦/٥٧(رآن، تنها قانونگذار خداسـت      از ديدگاه ق  
در ( براي هر گروهي     .)٦/١١٩( كند  خداوند است كه محرّمات را بيان مي       .)٥/٤٥( است
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 و حكم بجز حکم خود را بـه جاهليّـت           )٥/٤٨(  قوانين خاصّي قرار داده    )هر دوراني 
 ـ        )٥/٥٠( .كند  مي متّصف ر رعايـت مـشتركات      يعني اسلام در احكام خود، افـزون ب

 تنها منادي دعوت الهـي      )ص( و تذكّر اينكه پيامبر      )٢٨٥ و   ٢/٤(همه اديان توحيدي  
گيرد، چنانكـه    مي ، براي هر ملّتي شرايط زماني خاصّي در نظر          )٤٦/٩(نبوده است 

، و  )٣/٥٠( برخي از احكام مختصّ به زمان پـيش از خـود را تغييـر داد                 )ع(عيسي  
خوردنيها را بر خود حرام كرد و به تبع بر بني اسـرائيل              نيز برخي از     )ع(يعقوب  

 يعنـي از ديـد اسـلام، اجـراي بخـشي از             .)٣/٩٣(نيز حرام شد تا تورات فرود آمـد       
احكام تابع زمان و مكان است، ولي بهر حال قانونگذار خداسـت و بـا توجـه بـه                   

ر مي  اصول محكم و كلّي هميشگي، برخي از احكام تغيير مي يابند كه اين تغيي             
تواند دائمي يا موقّت باشد و نيز امكان دارد در ناحيه شـمول و تعـداد مـصاديق            

  .حكم باشد
در مقابل ديدگاه اسلام، نگرشي انـسان مدارانـه وجـود دارد كـه بـراي هـر                  

 به ديگـران لطمـه نزنـد، آزادي قائـل اسـت و نيـز                - به ظاهر  -انسان تا آنجا كه     
 مي پذيرد تا جايي كه بـه عنـوان مثـال در        قانونگذاري را صرفاً در قالب اكثرّيت     

ايالتي از ايالات متحده آمريكا مجازات اعدام وجود دارد و در ايالت مجاور بجاي              
  .اعدام، مجازات حبس ابد است

داند، بارهـا بـه      اينكه اصولاً چرا اسلام حقّ قانونگذاري را تنها از آن خدا مي           
دا به همـه چيـز آگـاهي دارد          خ .اشكال گوناگون در قرآن پاسخ داده شده است       

 و از انسان نسبت به خود او دانـاتر          )٥٠/١٦(، از رگ گردن به انسان نزديكتر      )٤١/٥٤(
 امّا دليلي براي تفاوت قوانين در جوامع مختلف و به خصوص ميان             .)٥٣/٣٢(است  

  .ايالات يك كشور وجود ندارد
  

  ا نبودن قاعده ي فطري بودن يا نبودن و ضروری بودن -٢-٥
       ي مقابله به مثل و رابطـه آن بـا نهـاد آدمـي، چهـار حالـت را                     رباره قاعده د

  :توان فرض نمود مي
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 . وجود حسّ حقّ مقابله به مثل به شكل فطري در نهـاد همـه انـسانها                – ١
فمن « و )٥٥/٦٠( »هل جزاء الاحسان الّا الاحسان   «طرفداران اين فرضيّه به آيـات       
اند كه    استناد كرده  )٢/١٩٤( »مثل ما اعتدي عليكم   اعتدي عليكم فاعتدوا عليه ب    

تواند به شكل قطعي اين مسأله را ثابت كند، چرا كه با توجـه               البته آيه دوم نمي   
به فرهنگ رايج و انكار ناپذير جاهلي، جواز مقابله به مثل نيازمند اثبـات قـرآن                

بـر آن   اذن پس از منـع بـوده كـه دليـل قطعـي      :نبوده است، مگر اينكه بگوييم    
  . نيست)حدّاقل در همه موارد(

بينيم كه همه بدان قائـل        فطري نبودن اين قاعده، چرا كه در عمل مي         – ٢
نيستند و حتّي برخي از تعاليم مـذهبي در مـسيحيّت و برخـي از اديـان ديگـر                   

 : مثلاً بخشي از عبارات انجيل دقيقاً مخالف ايـن قاعـده اسـت             .برخلاف آن است  
 چشمي به چشمي و دنداني بـه دنـداني، لـيكن            :ده است شنيده ايد كه گفته ش    

  ).متّي، باب پنجم( ..... با شرير مقاومت مكنيد، بلكه :گويم من به شما مي
 فطري بودن قاعده در جهت تلافـي احـسان و بـردن آن در مقابلـه بـا                   – ٣
   .ظلم

 فطري نبودن قاعده در جهت تلافي احسان و وجود اين قاعده در نهاد              – ٤
توان مؤيّدي    شايان ذكر است كه  برخي از عبارات را مي          .ر مقابله با ظلم   انسان د 

 : مثلاً  عبارت ابتداي باب هفـتم انجيـل متّـي           .بر فطري بودن اين قاعده دانست     
حكم مكنيد تا بر شما حكم نشود، زيرا بدان طريقي كه حكم كنيد، بر شـما                «

  .از اين قبيل است، »نيز حكم خواهد شد
جبلـت   : نققل شده است كه    )ص(ه به روايتي كه از پيامبر اكرم        البتّه با توجّ  

 ، فرضـيّه    )٧٧/٤٠مجلسي،  ( القلوب علي حبّ من أحسن اليها و بغض من أساء اليها          
شود و با    اوّل يعني فطري بودن قاعده در هر دو جهت پاداش و كيفر تقويت مي             

 -قلايي و عرفي اي ع  اين فرض، قاعده مقابله به مثل تأسيسي نيست، بلكه قاعده         
 كرده است و براي ايجاد تعادل، در        ء است كه شارع آن را امضا      -د ضروری   يو شا 

اي ديگر به عنـوان حـدّاكثر حـق          برخي موارد به عنوان حدّاقلّ وظيفه و در پاره        
  .نمايد مطرح مي
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نگارنده در تلاش است تا در آينده با ارائه مقالاتي ديگر به تحليـل مباحـث                
ي به سؤالات ذكر شده بپردازد و در اين راستا با نگاه به قـوانين               كلّي و پاسخگوي  

بين الملل و نيز كشورهايي چون فرانسه و انگلستان به تقريب نظريّات و يـافتن               
 چرا كه همه مخلوق خدايند و او سرپرست همـه           .راهكارهاي مناسب دست يابد   

 اي مردم ما شما     :فرمايد است، چه دريابند و چه از آن غافل باشند، كه قرآن مي           
هايي قـرار داديـم تـا يكـديگر را            اي آفريديم و ملّتها و قبيله       را از نر و ماده    

  .)٤٩/١٣(  همانا گرامي ترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شماست.بشناسيد
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